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  مقدمه 
حكم  و گفته شد حكم تكليفي نيز بيان گرديدمراحل و مبادي .  حكم شرعي و تقسيمات آن بيان شدپيش گفتهدر مباحث 

،  مطرح خواهد شددرساز ديگر مباحثي كه در اين . رد هر كدام شرايط خاص خود را دا كهاست قِسم پنجتكليفي داراي 
شود و مورد  ارائه مي)حكم واقعي و حكم ظاهري( تقسيم ديگري از حكم شرعي،در ادامه. تضاد و تماثل بين احكام است

  .شودبررسي واقع مي
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  درسمتن 
  :التضاد بين الاحكام التكليفية

ان بينها تنافياً و تضاداً، يؤدي الي استحالة اجتماع نوعين منها في فعل  ع الحكم التكليفي التي مرت بنا، نجدو حين نلاحظ انوا
و مرد هذا التنافي، الي التنافر بين مبادئ تلك الاحكام و اما علي مستوي الاعتبار فقط فلا يوجد تنافر، اذ لا تنافي بين . واحد

وع واحد، فمن يمكن ان يجتمع في فعل واحد فردان من نو كذلك ايضاً لا. الارادةملاك و الاعتبارات اذا جردت عن ال
؛ لان  واحد بوجوبين، لان ذلك يعني اجتماع ارادتين علي مراد واحد، و هو من قبيل اجتماع المثلينالمستحيل ان يتصف شيء
  .لحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار نفسهالمحذور هنا ايضاً ب  واحد، و انما تقوي و تشتد، والارادة لا تتكرر علي شيء

  : شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة
و لما كان االله تعالي عالماً بجميع المصالح و المفاسد التي ترتبط بحياة الانسان في مختلف مجالاته الحياتية، فمن اللطف اللائق 

المفاسد في شتي جوانب الحياة، و قد اكدت ذلك نصوص  لتلك المصالح و قاًبرحمته ان يشرع للانسان التشريع الافضل وف
  .كثيرة وردت عن ائمة اهل البيت عليهم السلام، و خلاصتها ان الواقعة لا تخلو من حكم

  الحكم الواقعي و الحكم الظاهري
عي كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شر: فالحكم الواقعي هو. ينقسم الحكم الشرعي الي واقعي و ظاهري

: سبق، من قبيل أصالة الحل في قولهمكل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي : مسبق، و الحكم الظاهري هو
 و سائر الاصول العملية الاخري و من قبيل امره بتصديق الثقة و العمل علي وفق » لك حلال حتي تعلم انه حرامكل شيء«

لي هذا الاساس يقال عن الاحكام الظاهرية بانها متاخرة رتبة عن الاحكام و ع. خبره و امره بتصديق سائر الامارات الاخري
و لولا وجود الاحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك . الواقعية، لانها قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي

  .احكام ظاهرية
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  تضاد احكام تكليفي
به اين معنا كه اجتماع دو نوع از احكام واقعي تكليفي بر يك . جود دارد تضاد و تنافي و، حكم تكليفي واقعيعميان انوا

  .واقع شودبايد ريشه اين تنافي چيست؟ براي رسيدن به دليل اين تنافي حكم شرعي مورد تجزيه .  محال است،فعل
به عالم اعتبار باز تنافي بين احكام تكليفي . استحكم شرعي در ثبوت خود از سه عنصر تشكيل يافته قبلاً بيان شد كه 

من وجوب آوردن « :كه مولا بگويد مثل اين. رود فراتر از ذهن نميكه عالم اعتبار سهل الموؤنه است و چرا؛گرددنمي
به همين راحتي كه از زبان . »من حرمت آوردن طعام را جعل كردم« : بلافاصله هم بگويد»طعام را بر عهده زيد جعل كردم

شود تضاد و تنافي بين احكام تكليفي به بر همين اساس گفته مي. گيردميد، اعتبار شكل شومولا دو جمله صادر مي
  .گرددمي مبادي حكم يعني ملاك و اراده بربلكه اين تضاد و تنافي به. مرحله اعتبار ربطي ندارد

 يك فعلكي كه در  ملا،بايد ببينيم كه در نهايت. شود، ملاك غالب فعل استملاكي كه پشتوانه حكم شرعي محسوب مي
دو است، شديد است يا خفيف؟ امكان  آيا مصلحت است يا مفسده؟ و اگر هر كدام از اين. غالب است چه ملاكي است

و يا .  هم ملاك غالب آن باشد، ملاك غالب آن است، مفسده شديدندارد كه يك فعل در عين حال كه مصلحت شديد
 زمان ملاك غالب آن مصلحت خفيف  هم، است غالب آن مصلحت شديدككه ملا  اينبا وجودامكان ندارد كه يك فعل 

  .بينيم كه دو نوع از احكام تكليفي اجتماعشان بر يك فعل ممكن نيستپس در مرحله ملاك مي. هم باشد
شود هم يك فعل نزد مولا محبوب باشد و هم نمي. گيردحب فعل يا بغض آن، شكل مي در نفس مولا نيزمرحله اراده  در
مولا هم و بغض شود حب حتيّ نمي. شودزمان نسبت به صدور يك فعل از مكلفّ جمع نمي  همحب و بغضِ. غوضمب

  .  باشدشديد و هم خفيف
در مرحله اراده هم در نفس مولا فقط . تواند وجود داشته باشد ملاكات ميواعبينيم در فعل فقط يكي از اناينجاست كه مي

شود كه ميان احكام تكليفي تضاد است و اين تضاد  گفته مي؛ از اين رواند ثبوت يافته باشدتو ميه هايكي از انواع ارادا
  .ريشه در مبادي يعني ملاك و اراده دارد

  تطبيق
  :التضاد بين الاحكام التكليفية

ماع نوعين منها في فعل  مرت بنا، نجدان بينها تنافياً و تضاداً، يؤدي الي استحالة اجت1و حين نلاحظ انواع الحكم التكليفي التي
  .واحد

يابيم بين اين انواع حكم كنيم انواع حكم تكليفي كه بر ما گذشت، مي هنگامي كه ملاحظه مي. تضاد بين احكام تكليفي
  .شودتكليفي، تضاد و تنافي وجود دارد، كه به استحاله اجتماع دو نوع از اين احكام تكليفي در يك فعل منجر مي

في، الي التنافر بين مبادئ تلك الاحكام و اما علي مستوي الاعتبار فقط فلا يوجد تنافر، اذ لا تنافي بين  و مرد هذا التنا 
  .الاعتبارات اذا جردت عن الملاك و الارادة

اما در سطح اعتبار فقط به تنهايي تنافري . مرجع و بازگشت اين تنافي به تنافري است كه بين مبادي اين احكام وجود دارد
  . ندارد؛ چرا كه ميان اعتبارات هيچ تنافي نيست اگر اين اعتبارات از ملاك و اراده تهي شوندوجود

                                                 
 .صفت انواع است» التي«.  1
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  جمع دو فرد از يك نوع حكم بر يك فعل
 تكليفي هم بر يك فعل جمع شود، دو فرد از يك نوع حكمگونه كه دو نوع حكم تكليفي بر يك فعل جمع نمي همان
شود كه دو اراده بر يك كه اين منجر به آن مي؛ چرايك فعل متعلق دو حرمت يا دو وجوب باشدشود يعني نمي. دشونمي

يابند و متعدد اساساً مقولاتي از قبيل اراده و بغض تعدد نمي. مراد جمع شوند يا دو بغض بر يك مبغوض اجتماع پيدا كنند
 نسبت به  يافته باشد و يا دو بغض در نفس مولا در نفس مولا ثبوتيء دو اراده نسبت به يك شممكن نيست. شوندنمي

 در علم منطق گفته شده است كه چنين چيزي محال واين از قبيل اجتماع مثلين است ؛ زيرا ديك فعل تحقّق يافته باش
  .انجامدشود و در نهايت به اجتماع نقيضين ميكه منجر به توارد دو علّت بر يك معلول مي؛ چرااست

اي كه مولا نسبت به يك ممكن است اراده.  دارد يعني قابليت شدت و ضعف،شودوب ميكّك محسق مشياراده از حقا
.  استشده بغض وي شديدتر اما هم اينك ؛مثلاً سابقاً نسبت به اين فعل بغض داشت. فعل يافته است، شدت پيدا كند

بر همين اساس ممكن است . يابد نمي اما به تعدد اتصاف؛شودمتصف به شدت و ضعف ميبايد توجه داشت كه اراده 
 اما ممكن نيست كه در نفس مولا دو اراده مؤكد شود؛اي كه پشت اين فعل هست  ارادهبا شدت يافتنوجوب يك فعل 

  .گرددجمع شود كه منجر به اجتماع دو حكم بر يك فعل 
  تطبيق

 واحد بوجوبين، لان ذلك يءلمستحيل ان يتصف شيمكن ان يجتمع في فعل واحد فردان من نوع واحد، فمن ا  لاو كذلك ايضاً
  ،يعني اجتماع ارادتين علي مراد واحد، و هو من قبيل اجتماع المثلين

پس محال است كه . در يك فعل واحد جمع شوند) به مانند دو نوع حكم تكليفي(هم چنين ممكن نيست دو فرد از يك نوع
يعني دو اراده بر يك مراد ) يعني اتصاف يك شيء به دو وجوب(واحد به دو وجوب متصف شود؛ چون اين ) فعلي(چيزي 

  جمع شده باشند و اين از قبيل اجتماع مثلين است؛ 
  . لان الارادة لا تتكرر علي شئ واحد، و انما تقوي و تشتد، والمحذور هنا ايضاً بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار نفسه

در اجتماع دو محذوري كه  .كند شدت گرفته و قوت پيدا مياراده تنها.  واحد نيستچراكه اراده قابل تكرار بر يك شيء
  .گرددبه مبادي و اراده بر ميمانند محذور اجتماع دو نوع تكليف فرد از يك نوع با آن مواجهيم 
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  وسعت حكم شرعي 
كه حكمي واقعي را از   اينمگر ،اي در حيات بشر نيستواقعه. حكم شرعي تمام وقايع حيات آدمي را پوشش داده است

  .آن خود داشته باشد
 هم دنياي ؛از آنجايي كه خداوند متعال به تمام مصالح و مفاسدي كه در زندگي روزمره انسان وجود دارد، احاطه تام دارد

د  و هم ابعا،شناسدخانوادگي او را خوب ميهم  و هم جوانب فردي و ،شناسد و هم عقباي او راآدمي را خوب مي
ترين قوانين را بر اساس اين مفاسد و مصالح واقعي بر او لازم است كه برترين و كامل. دانداجتماعي حيات او را مي

كه خداوند متعال محيط به مصالح و مفاسد افعال است و لطفي  زماني. موجود در وقايع و افعال براي انسان تشريع كند
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از نظر كيفيت بهترين قوانين بوده . ترين قانون باشدكند برترين و كاملميشايسته رحمت خود دارد، بايد قانوني كه جعل 
بسياري از نصوصي كه از ناحيه  از اين روست كه در .و از نظر كميت همه جوانب مرتبط با حيات بشر را پوشش دهد

  )ا و لها حكمهاالّة ما من واقع(.  در حيات بشر خالي از حكم نيست اي  كه واقعهرسيده ، آمده) ع(اهل بيت 
  تطبيق

  : شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة
و لما كان االله تعالي عالماً بجميع المصالح و المفاسد التي ترتبط بحياة الانسان في مختلف مجالاته الحياتية، فمن اللطف اللائق 

  وانب الحياة، لتلك المصالح و المفاسد في شتي جبرحمته ان يشرع للانسان التشريع الافضل وفقاً
  شامل شدن حكم شرعي نسبت به همه وقايع زنگي بشر 
مصالح و مفاسدي كه مرتبط به حيات آدمي است در تمام ابعاد . وقتي كه خداوند متعال عالم به همه مصالح و مفاسد است

 مصالح و مفاسد كه حياتي انسان، پس از لطفي كه شايسته رحمت اوست، اين كه براي انسان برترين قانون را مطابق با آن
  . در جوانب مختلف حيات آدمي است تشريع كند

  .ان الواقعة لا تخلو من حكم:  و قد اكدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن ائمة اهل البيت عليهم السلام، و خلاصتها
ز سوي  در روايات بسياري كه ا)اين كه بهترين تشريع در جوانب مختلف حيات از سوي پروردگار متعال وجود دارد( 

ع خالي از حكم ياي از وقا واقعه: و خلاصه اين نصوص اين است كه، تأكيد شده است وارد شده است)ع(ائمه اهل بيت 
  .واقعي نيست
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  حكم ظاهري و حكم واقعي
تفاوت حكم . شود به حكم ظاهري و واقعي تقسيم مي،بندي ديگردر يك تقسيمچه وضعي و چه تكليفي حكم شرعي 

 شك در حكم شرعي پيشين اخذ نشده باشد اين ،اگر در موضوع حكم شرعي. است ها اقعي و ظاهري در موضوع آنو
  .و اگر شك در حكم شرعي پيشين اخذ شده باشد، اين حكم، حكم ظاهري است. حكم، حكم واقعي است

ه ب. نهدوش مكلف ميشرط كند، بر درا  در حكم شرعي ديگر مكلفكه شك  گاهي شارع مقدس حكمي را بدون اين
مانند وجوب نماز . شود گفته مي»حكم واقعي« شك در حكم شرعي ديگري نيست، ،ين گونه از احكام كه موضوعشانا

كند كه اگر در اما گاهي مولا به مكلف خطاب مي. صبح كه در اين وجوب، شك مكلف در حكم پيشين دخلي ندارد
در اين .  در چنين حالتي انجام يا ترك اين فعل براي تو مباح است، شك كردي،امحكمي كه من نسبت به فعلي داده

 اما شرط اباحه آن است كه مكلف در حكمي كه سابقاً مولا براي اين فعل بيان ؛حكم به اباحه نموده استصورت مولا 
ولا بيان داشته  شك در حكمي كه سابقاً م،يم اين اباحه در موضوع خوديگواينجاست كه مي. داشته باشدشك كرده است، 
  .شود گفته مي»احكام ظاهري«به اين قبيل از احكام، . است را دارد

  تطبيق
  . ينقسم الحكم الشرعي الي واقعي و ظاهري؛ الحكم الواقعي و الحكم الظاهري

  . گرددحكم شرعي به دو قسم واقعي و ظاهري تقسيم مي؛ حكم واقعي و حكم ظاهري
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كل حكم افترض : ، و الحكم الظاهري هو1ترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبقكل حكم لم يف: فالحكم الواقعي هو
  في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق،

و حكم ظاهري حكمي است .  شك در حكم شرعي پيشين، فرض نشده باشد،حكم واقعي حكمي است كه در موضوع آن
  .كه در موضوعش شك در حكم شرعي پيشين، فرض شده است

Sco 4: 26:18 

  »حكم شرعي مسبق«علت تعبير به 
 شك در حكم ، موضوع حكم ظاهري، اينگونه باشد ايد، كه سابقاً از حكم ظاهري و واقعي شنيدهممكن است شما تعريفي

كه در موضوع   در حالي،يعني حكم ظاهري وقتي براي مكلف ثابت است كه در حكم واقعي آن شك كند. استواقعي 
 كه چرا مصنف حكم واقعي را  به وجود آمده باشدشايد اين سؤال در ذهن شما  .ه نيستحكم واقعي چنين شكي نهفت

في «: كه بگويد  يعني به جاي اين؟»كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق«: گونه تعريف كرد اين
  .دانستبق حكم ظاهري را شك در حكم شرعي مسموضوع  و »في حكم شرعي مسبق«: گفت» حكم شرعي واقعي

.  بودر مستلزم دو،كرد در تعريف حكم واقعي و ظاهري استفاده مي»واقعي«حقيقت امر اين است كه اگر مصنف از كلمه 
 گرچه شنونده به جهت .  بهره گرفته است»مسبق «، از كلمه»واقعي« پرهيز كند به جاي استفاده از كلمه ربراي اينكه از دو

را در ذهن خود به عنوان حكمي كه در موضوعش شك در موضوع د حكم ظاهري توانميآشنايي اجمالي با حكم واقعي 
   .واقعي اخذ شده است تصور كند

  ي براي حكم ظاهريمثال
حجيت امارات مثل وجوب عمل به .  الحل، اصالة البرائة و الخةمثل اصال.  هستند، جزء احكام ظاهريتمام اصول عمليه

بر مكلف  وقتي عمل به خبر ثقه و نيزتواند سراغ اصل عملي برود مكلف وقتي مي. شوداي كه اماره محسوب ميخبر ثقه
 و نه ،كند نه اصل عملي نسبت به او موضوع پيدا ميدر غير اين صورت ، حكم واقعي نداشته باشدهبعلم واجب است كه 
  .واجب استبر او عمل به خبر ثقه 

  رتبه حكم ظاهري و واقعي
. كه در احكام ظاهري شك در حكم واقعي نهفته است؛ چرا متأخر از احكام واقعي هستنداحكام ظاهري از نظر رتبه

به .  تا شك در آن مصداق يابد،حكم واقعي باشديك پس اساساً بايد .  شك در حكم واقعي است،موضوع حكم ظاهري
  .توان گفت كه احكام ظاهري به دو رتبه متأخر از احكام واقعي هستند مي،ترتعبير دقيق

 متأخر از موضوعش ، همواره حكماين است كه از شك در حكم واقعي متأخرند از حيث رتبهاحكام ظاهري علت اين كه 
شك در حكم واقعي هم رتبتاً متĤخر از خود . خر از سبب خود استأ سبب حكم است و مسبب رتبتاً مت،موضوع. باشدمي

شود گفت احكام ظاهري به دو اينجاست كه مي. يابدمعنا نمي شك در آن ،تا حكم واقعي ثابت نباشد. حكم واقعي است
  .اندرتبه متأخر از احكام واقعي

                                                 
 .صفت حكم است» مسبق«.  1
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 همين جهت شارع مقدس اگر به. اند مواقع شك در حكم واقعي تشريع يافتهدراحكام ظاهري براي حفظ ملاكات واقعي 
 ،وجود احكام ظاهري. ظاهري هم نبودفرمود نيازي به جعل احكام حكم واقعي نداشت و احكام واقعي را تشريع نمي

 براي مواقع شك مكلف در حكم واقعي، ،چون حكم واقعي را تشريع نموده است.  وجود احكام واقعي استهمنوط ب
  .احكام ظاهري را هم تشريع فرموده است

  تطبيق
 الاخري و من قبيل امره  و سائر الاصول العملية» لك حلال حتي تعلم انه حراميءكل ش«: من قبيل أصالة الحل في قوله

  .بتصديق الثقة و العمل علي وفق خبره و امره بتصديق سائر الامارات الاخري
هر چيزي براي تو حلال است تا آن كه بداني آن چيز حرام «: فرمايداز قبيل اصالة الحل كه در روايت مي) احكام ظاهري(

  . عمل بر طبق خبر ثقه، و امر مولا به تصديق ساير امارات ديگرو ساير اصول عملي، و از قبيل امر مولا به تصديق و . »است
 و علي هذا الاساس يقال عن الاحكام الظاهرية بانها متاخرة رتبة عن الاحكام الواقعية، لانها قد افترض في موردها الشك في 

  .و لولا وجود الاحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك احكام ظاهرية. الحكم الواقعي
؛ كه احكام ظاهري از احكام واقعيه به دو رتبه متأخر است شود به اينو بر همين اساس درباره احكام ظاهري گفته مي

 ، و اگر احكام واقعي در شريعت وجود نداشتري، شك در حكم واقعي فرض شده استكه در مورد اين احكام ظاهچرا
  .ديگر جايي براي احكام ظاهري هم نبود

Sco 5: 34:46 
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  كيدهچ
-يعني دو نوع حكم از احكام واقعي تكليفي بر يك فعل جمع نمي.  تضاد و تنافي وجود دارد، ميان انواع حكم تكليفي.1

  .شوند
  .شود، ملاك غالب فعل است ملاكي كه پشتوانه حكم شرعي محسوب مي.2
  .ق مشكك بوده و قابليت شدت و ضعف داردي اراده از حقا.3
- دو حرمت يا دو وجوب بر يك فعل جمع نميپس مثلاً. شودتكليفي بر يك فعل جمع نمي دو فرد از يك نوع حكم .4

  .شوند
  . مگر اينكه داراي يك حكم واقعي است،اي در حيات بشر نيست واقعه.5
  :شود حكم شرعي به دو نوع تقسيم مي.6

   حكم واقعي)الف
   حكم ظاهري)ب

و اگر شك در حكم .  نشده باشد، حكم، حكم واقعي استاگر در موضوع حكم شرعي شك در حكم شرعي پيشين اخذ
  .شرعي پيشين اخذ شده باشد، اين حكم، حكم ظاهري است

  . تمام اصول عمليه جزء احكام ظاهريه هستند.7
  . رتبه متأخر از احكام واقعي هستنددو احكام ظاهري. 8
  


